
 پنجره اي بسوي آفتاب
  گامي براي معرفي موسيقي سازي

   
بطور کلي برداشتهاي ما از محيط اطراف به وسيله پنج حواس است، و لذت بردن ما از زيبائي هاي 

و اين خود متاثر از درک ما از زيبائي هاي آن هنرو . هنر، نتيجه مقايسه آن با شناخت و تجربيات ماست
  .  د خطاب قرار مي گيردآن حسي است که مور توانائي

  
  .بعنوان مثال در موسيقي حس شنوائي و در نقاشي حس بينائي مورد خطاب اند

 
تغيير و تحولات سليقه هنري انسان نيز تحت تاثير ژرفاي شناخت او از آن هنر و همچنين درجه نزديکي و تداوم ارتباط 

  .د تحت تاثير درک هنري مخاطب نيز باشدو هم از اين روست که رشد و تحول هنر مي توان. او با آن است
زيبائي و رنگارنگي هنر موسيقي بي پايان، و بسيار فراتر از ميانگين برداشت عموم شنوندگان موسيقي  است، 

همچنين ظرفيت رشد حواس پنجگانه انسان نيز فراتر از آني است که بکار گرفته مي شود، از اين رو اشاعه هنر و 
  .ري جامعه، جزئي از کار هنرمند و لازمه حيات و باروري هنر استبالا بردن سطح هنرپذي

  با يک نگاه عام به زندگي خويش مي توانيم در يابيم، تا چه اندازه به رشد هر کدام از حواس خويش مي پردازيم، 
با و معطر آيا به اندازه اي که با بها دادن به صرف خوراک لذيذ به حس چشائي خويش احترام مي گذاريم، يا با زي

  کردن خود و اطراف مان به حس بينائي  و بويائي خود ارزش مي دهيم، به حس شنوائي نيز مي پردازيم؟ 
آيا کيفيت ابزار شنيدن موسيقي برايمان به اندازه زيبائي ميز و صندلي منزل مان اهميت دارد؟ آيا به اندازه اي که 

 را نوازش مي دهد ، اصالت يک اثر موسيقايي و کيفيت دست بافت بودن يک فرش حائز اهميت است و بينائي ما
  ضبط آن و پخش صوتي که از آن موسيقي را مي شنويم اهميت دارد؟

  
اگر چشم ما زيبائي يک فرش دست بافت را در مقايسه با ماشيني اش و زبان ما تفاوت ميان طعم ميوه 

ديدگي تميز مي دهد، ولي گوش ما قادر آفتاب ديده را از آفتاب نديده، وبيني ما عطرخوش ياس را از گن
به تشخيص تفاوت کيفيت ها  درموسيقي نيست، دليلش ناتواني زيبا شناسي شنوائي ما در مقايسه 

  . با ديگر حواس است
    

  .آنکه ذائقه اي حساس و نازک سنج دارد، هر لقمه اي را درهر گوشه اي فرو نمي برد
  

 سخن از درک عميق زيبائي - که اين خود از زيبائي هاي زندگي است-نوع نظر نيستسخن از اختلاف سليقه و ت
  .است و تربيت حواس براي دستيابي به جلوه هاي زيباي هنر، که ذائقه اي حساس و نازک سنج مي خواهد
با روح کمبودهاي زيبائي شناسي شنونده موسيقي غالبا با استدلال هاي تنگ نظرانه توجيح مي شود که اين نيز 

  .نوجوئي طبيعت که ما جزئي از آنيم مغاير است
  

موسيقي نيازمند به  ارتباط گيري با بسياري از شنوندگان موسيقي قادر به درک موسيقي بدون کلام نيستند و براي
پديده اي ملموس تر از موسيقي مانند شعر يا تصوير اند و موسيقي را تنها با کلام مي شناسند و در انتخاب 

  !ي مورد علاقه شان همواره بدنبال نام خواننده اندموسيق
حال آنکه موسيقي به تنهائي از کيفيت هاي زيبائي ويژه اي برخوردار است که براي دستيابي به آن بايد که دقيق و 

    .عميق تر نگريست
به تفکر بيشتر و بسياري موسيقي را به دو دسته غمگين و شاد تقسيم مي کنند و هر آنگونه موسيقي را که نياز 

در حالي که اگر وظيفه هنر را بيان احساسات انسان و بازتاب . دارد غمگين، و انواع ديگر را نشاط آور مي خوانند
دغدغه هاي او در قالبي بدانيم که از کلام روزمره فراتر برود، شادي و حزن تنها بخش کوچکي از اين احساست و 

  .دغدغه ها را در بر مي گيرد
 

   که آهنگسازي داستان عشقي را به تصوير اصوات مي کشد، تصور کنيد
  . کدام ليلي و مجنون و کدام خسرو و شيريني فقط با زبان موسيقي شاد  يا غمگين قابل تصوير اند

شادي عشق هميشه توام با حزن است و حزن خود يکي از عميق ترين اشکال بيان زيبائي هاي زندگي است و در 
  .ياروئي به يکديگر معني و زيبائي مي دهندواقع اين دو در يک رو

  .در فرهنگ ما بي غمي برابر است با بي خيالي و کنايه از بي خبري
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